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 بر گِردِ زمين
 

 بايد چيزي بر گِردِ زمين غلتيده باشد 

 آه اين گونه خداياني به خشم نشسته 

 از در و ديوارمان فرو مي ريزند 

 بايد نوري در تاريكي ها درخشيده باشد 

 تا اسكندري را به ظلمات فراخواند 

 ؟ چه چيزي خوابِ خدايان را آشفته است 

* 

 هزاران سال پيش

 هنگامي آه چوپاني ، رمه ها به گرگ وانهاده

 به گفت و گويِ خدا مي رفت 

 انسان ها زندگي را بر صليب مي آردند

 تا برايِ آرآسان و روباهان طعمه باشد 

 و گوسپندان سبز و سپيدِ خويش را نشخوار آنند

 خورشيد برآيد و فرو شود

 و قطب ها را يخ و برف به پوشاند 

 چرندگان و پرندگان و خزندگان ، به خود باشند 

 و هم چنان زمين بر گِردِ خورشيد سرگردان بماند

 تا خواب بر خداوندِ خداي نياشوبد 

 و المپ نشينان در نيابند

 آه انسان ، بر دو پايِ خويش مي ايستد 

* 

 اآنون نيز هزار و اندي است 
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 دهندآه انسان ها ، تاوانِ گناهِ ناآرده را پس مي 

 هر آنچه زيبايي را ، انكار مي آنند

 و به دانايي پشت آرده 

 بوزينه گان را ، تقليد بر گزيده اند

 هزاران مسيح و حلاج و افشين و آرش ، بر دار شده 

 آودآانِ زندگي را ، خود سر بريده اند 

 اما خداوندانِ طور ، هم چنان خشمگينانه مي خروشند 

 و هر روز و لحظه را

  زندگي هايِ ناآرده ، قربان مي طلبند به تاوانِ

* 

 اآنون نيز 

 بايد چيزي خوابِ خدايان را ، آشفته باشد 

 آه اين چنين فرياد مي آنند ، رعد وبرق و سيل و زمين لرزه

 آسمان را چه شده است ؟

 آه اين گونه ديوان به عربده برخاسته اند ؟

 ديگر چه چيزي را بايد به تاوان باز  دهيم ؟

  مانده است آه نداده باشيم ؟يا چه

* 
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 صورِ اسرافيل
 به استقبالِ صدمين سال مشروطه

                                                                                                                 
 و آشتن  ها  و گشتن  ها

 و بـردن هـا وخـوردن ها

 امِ زنده ياد اخوان ثالثبا گرامي داشتِ  ن

� 

  چه مي گويم ؟

  شده صد سا لِ آامل ، زان زماني آه

  پدرهايِ پدرهايِ پدرهامان

  به خود غلتيده اند از خوابِ خرسان ، در زمستان ها 

 و جان هايِ بسي پاآان 

  به خون گرديده در اعصارِ خون باران

  هزاران مزدك و افشين وآرش 

  بابك و حلاج و ديگرها

  به پايِ جهل و خوابِ اين آهن مرداب 

 به رويِ دار رقصيدند و پوسيدند

  همين صد سال پيش از اين

 - به باغِ شاه -

  شكم از صورِ اسرافيل و ديگرها آه دريدند

  همين ديروزها ، ديروز ها ، امروزها ، بسيارِ ديگر را

  گلوله ي مرگ باريدند

  همين نزديك ها گويا

  آن شير مردِ پاكِِ ايران را"تقي خانِ امير " 

 آشتند" فين" در حمامِ " رَجاله "  سه تن 
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 را  به  يك روزِِ دگر" مصدق " 

 خون به دل آردند" چاله ميدان "  چاقو آشانِ 

  همين ديروز من ديدم ، خودم ديدم

  هزاران دسته گل را 

 در پگاهِِ جوخه ها ، هر روز و درهر شهر

 - نه در يك روز و در يك جا-

 آه هي آشتند و هي آشتند

 همين خِرسان و خوآان ، آِرم هايِِ جمله بيماري

 و اين رَجا له مردم ، با هر آن آس رنجِ انسان داشت

 چه  آردند و چه ها آردند ؟

 مگر با دست هايِ خود

 سر از صدها هزاران آودآان وهمسرانِ خود ، نبريدند ؟ 

  - برايِ لذتِ خوآان-و آري دخترانِ خود 

 )١"( به صدها گل  نپيچيدند "

 )٢"(برايِ بيش و آم ناني  " 

 چو عنترها نه رقصيدند ؟ 

 چه مي گويم ؟

 بس است  آخر 

 آسان ديد" هر آه چشمي داشت " آه بي شك 

 تمامي سرو قدان  را 

 گرامي ، سر به دستان  را 

* 

______________ 
 .مصرع ها خودی است ) ٢و١(

* 
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 دوريم " زمان " از فهمِ 

  
 شقتاپوس ، آشتمكوس ، بتلميوس 

 اينجاچوس ، اونجاموس ، اختاپوس 

* 

 گويا آه همه دوريم ، از هستي و انساني 

 گويا آه نمي دانيم ، زيباست هوس راني 

 مردم همگي خفته ، اربابِ  ذآَر بيمار

 يك دسته سخن گويان ، باقي همه خود آزار

 اين جا آره يِ ماه است ، آن حضرتِ عزرائيل 

 آورده برايم وحي ، از دخترِ سيچقان ئيل 

 اين لانه يِ زنبوراست ، آن آشتيِ تايتانيك 

 ترآند ؟ مگر تاژيك ؟. وقدقدقد : الفاظ 

 يك دسته زمان خواران ، جمعي آه زمين خورده 

  لال و آر و نابينا ، افسرده و آزرده 

 نه گوش و نه خود فهمي ، در مزبله مي لوليم 

 ، بهرام نه ما ، گوريم دزدان همگي بيدار

 اي اهلِ جهان هشدار، سِحر است همه جادو

 گرديده دگرگون آار، گفتار شده وارو

 اين جا نه آه ايران است ، لم لم و يلم لم لم 

 بازارَكِ مكاره ست ، ارباب شده هالو

*   
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 ری ، کجا شد لحظه ایآ

 
 امشب به قدرِ لحظه ای

 ديدم که فردا آمده

 - آمده ماهی که زيبا-

 …برقی درخشيد و 

 .همين 

 بی ما آمده: گفتم که 

* 

  که رستا خيز راديدم

 برپا نموده آدمی

 قومی به رقص و بی کفن

 جمعی به پای و بی بدن

 سوزان دلان ، خوش تر ز من

 هر سو به می ، گرم انجمن

* 

 گفتم قيا مت را ببين

 آن قد و قا مت را ببين

 با يار، در عشرت نشين

  ، هنگا مه بينهنگا مه بين

* 
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 بی نياز از شرح 
 

 شرحِ دقيقِ فا جعه را

 کس نه فهم کرد

 گويا نديده و نشنيده است ، خويشتن

* 

 حتا زبانِ تشنه

 بريده است کام را

 ؟ !مردن ز گشنگی

 چه کسي لمس می کند ؟

 درکِ آن ، آری ، نه ممکن است و نه بايسته

 ايشینم - نه حتا-شايسته نيست نقل و

* 

 که خدا راست ، دوزخی: د مردمان گوين

 هم وعده کرده اند

 بهشتی ، ز خورد و خواب

 -  اميدی به کرد و نوش-

 جبرانِ زندگی ، که گذشته به هيچ و پوچ

 شمعی ، هجومِ باد

 آبی که در سراب

* 

 چون رفته زندگی

 به که گويم

 که چون گذشت ؟
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 افسوس

 نيست راهِ علاجی ، گذشته را

 روزی که نيست ، نيست

 در لحظه زنده ايم

 هم امروز کامِ من

 آری

 ولی کجا شد ه توش و توانِ من ؟

 همرهِ من و شب هایِ عا شقی ؟ يا کيست

 - کامی به زندگی ؟-

 همه بيمار و تن عليل

  ذليلخود باخته ،

* 

 شرحِ د قيقِ  فا جعه

 از شرح ، بی نياز

 محتاجِ حس لامسه و فهمِ زندگی

 يعنی دو چشم و ديدن

 رد و رازاحساسِ د

* 
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 ر خويشتند
 

 ديشب ، درزلال ترين معنایِ آفرينش

 تنهايي انسان را ، بِرکه بِرکه گريستم

 تاک هایِ اندوه ، مرا به مستی می خواندند

 و سروهایِ ناز ، به پای کوبی

 باد را ، دست می گرفتند

 باورم کنيد ، ای کبوترانِ بی جفت

 ه می آورمهنگامی که بال هایِ خونين را ، گوا

* 

 ديشب ، در يگانه ترين حقيقتِ هستی

  در خدا ، معنا کردم ؟ خويش را

 يا  خدا را  در خويش ؟

 نمی دانم

* 

 آسمان ها آبی نبودند

 و بالايي نبود ، تا به پا يين بنگرم

 خودي بودم ، گمشده در بی کران

 به جست وجویِ که و چه ؟

 نمی دانم

 و از سوزِ سرما

 می سوختمدر نگاهِ آفتاب ، 

* 
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 شب و تنهايي

 
 ماگر اين گونه به اندوه نشستم ، هر دَ

 و چنين رفت ، به باد

 آن چه را ساخته بودم ، درخويش

 مرَسوخت از ريشه ، همه بال و پَ

 ردودلم خون شد و مُ

 با که گويم ، چون شد ؟

 در شبِ تنهايي

 به کويری سوزان

 ردروَيا که مردابِ عفونت پَ

 تيغِ سرما و تموز

 در هجوم ، از همه سوی

 بر هوتِ تلخی

 کس نمی بينم خويش

 رنج را پايان نيست

* 
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 آنون ايران 
 صلح نوبل به خانم شيرين عبادیی در شب اعلام جايزه 

 

 و من آری که ايرانم

   جهانم من

 کران را بی کرانم من

 زنم ، مردم ، نمی دانم

 هم اينم من ، هم آنم من

 همه جانِ جهانم من

 هين فرزندِ ايرانمب

 و نيکی را مجسم

 ذاتِ يزدانم

 همه آری ، که ايرانم

* 

 گر در صلح دنيا ديد ، شيرين راا

 و پيدا بود عشقِ  خسروان

 در بومِ آزادی

 کی وکاوه کيومرث و فريدون ، هم زکوروش تا خشايار و

 هلا فردوسيا ، برخيز

 ديگر ، نور باران استگيتی بارِ

 م و بر، برعرشِ جبارانو اين فرياد از اين بو

 رديمحکايت های رنجی را ، که ما بُ

 اندوهِ خدايان ، در تمامی قرن هایِ تلخ

 هلا فردوسيا ، تبريک

 آری ، آفرين برتو
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 که اين گل بانگِ آزادي ، زايران است

  اين حقوق و داد ، خوش با شد،بشر را 

 چو يزدان است

* 

 هلا فردوسيا ، تبريک

 می آيد کنون خورشيد

 گاهِ خوشه باران استپ

 گُل سر می زند ، هر سوی

 و گيتی را سراسر، نام ايران است

 و آری ، جانِ جانان است

* 
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  و آری ، آدمی  
 

 و گل يک روز

  مستی اش را در سبو می ريختجامِ

 رفته کلاغی قارقارش ، برهوا 

 خبر می داد 

 شب بگذشت ، صبح آمد

 شان استهلا ، بيدار باشِ شب خمو

 زنبور از نگاهِ روز ، روگردان ، در آن نزديک

 حکايت با صبا می کرد

 نسيم از دور دستِ زندگی می گفت

  و سرگردان بر کف هيچ

* 

 هلا ، از باد و باران است ، اين پيغام

 صدایِ هرچه در هستی ،  حديث عشق و سرمستی

 خروشِ زندگی ، در جيغِ  يک کرکس

  گرمِ پا ييزیسروش کوچ ، در يک بامدادِ

 تمامی چنگ ، بلبل ها

 هلا گوشی ، هلا چشمی

 سکوتش ، قصه گویِ بی کرانی ها ست

 در هر رنگ و در هر برگ

 کِرد گاران است» بارِ عامِ « هلا ، اين 

* 
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 وصف الحال 
 

 چنين در خود فرو مانديم 

 يعنی جمله مّرداريم 

 چه می گوئيم بعد از اين ، به هستی ؟ 

 م ؟ يا چه می خواهي

 دگر مرده ست اين قوم و هويت 

 دفن می بايد 

 نمی بينيد گندی را که از اين لاشه می زايد ؟

 هلا بيمارها ، بيمارها 

 مسموم شد ، از بویِ تان گيتی ؟ 

 هلا ای گول خورها ، گيج و منگ و جملگی نادان 

 چه می خواهيد از امروز ؟ 

 چه خود کرديد با فردا ؟

 يد باش" منتظر" همين سان 

 که تا پيغمبری ديگر 

 ز بختِ بسته تان ، زنجير بگشايد 

*  

 هلا هشدار 

 خود گويا نمی بينيد 

 که اکنون هرکجا ، موج است 

 می آيد " تيغ " و هر پيغمبری با 

 و هر فتحی ، پس از جنگی است 

 و هر جنگی ، هزاران گور می خواهد 
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 نمی بينيد گويا 

 پشتِ سر ، هول است 

 تاريکی سکوتِ مرگ و 

  و ياوه با نيرنگ  دروغ

 چه می خواهيد از اکنون ، به جز بودن ؟ 

 و حتا کِرم ها را  ساربان بودن 

*  

 هلا بيدارباش ای گوشِ نامحرم 

 که از اين بوم ، بویِ لاشه می آيد 

 به دفنِ اين چنين فرهنگ ، بايد خاک بر سَر کرد 

 چه چيزی مانده از ما مردمان ، ديگر ؟ 

 وئيم از گشتاسپ ؟ چه می گ

 مگر نه دفن شد با خويش ؟ 

 هلا  

 گورستانِ انسان است " تاريخ " 

 و بايد درگذشت از آن 

* 

 چنان کُشتند از اين قوم در اعصارِ تاريکی 

 چنان بر دار شد هر صاحبِ فهمی 

 دوصد حلاج و بابک ، هرمزان و مزدک و مانی 

 چنان از بّن به يغما رفت 

 يز و دگر جوجی ، دگر تيمور که خود تن داد چنگ

 و باور کرد هر دکانِ قدرت را 

 و اکنون نيز صد سال است 

 می لولد به خود ، چون کِرم  
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 و سَر بَر می زند از فهم  

 تمامی منتظر 

  - هم منفعل-

 تا قدرتی از ماورایِ خاک " 

 )١" (برایِ او طلسمِ بسته بگشايد 

* 

 ــــــــــــــ
 .بيت خودی است ) ١(
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 هر چه زشتی هست ، در اين مرزبوم
 

 شب ميان بسترم ، ا فسانه غوغا می کند

 مست تنهايي دلم ، با خويش نجوا می کند

 ماه در شرم از فرو رفتن ، به ابرِ غصه ها

 گاه خود را در ميان برکه ، پيدا می کند

 دامن سبزِ چمن ، بگشوده آغوشِ نياز

 رنگ زيبا می کندبرگ ريزانِ خزان را ، 

 رمی کشد در بی کرانغنچه های زندگی ، پَ

 فصل هجرت را ، مگر خورشيد معنا می کند

 چنين ، قلبم گرفت، رفتم از کويت ، به چشم تر

 من نمی گويم ولی ، اشک است ، رسوا می کند

 نارون يک روز ، چترِ عاشقی ، از سر نهاد

 بلبلی ديدم ، صدایِ جفت حا شا می کند

 نمی بينی مگر ، دستانِ باد: گفتم سرو را 

 گُل ، امروز و فردا می کند: تاک پاسخ داد 

 تا به کی بايد چنين ، نازِ پري رويان خريد

 من نديدم هيچ مرغی ، لانه تنها می کند

* 
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  خود از صليب
 

 بی قرار و مست ، امشب مراست کودکِ دل

 يعنی که خويش هست 

 يک دم به خود بگو

 ي منمکه همه زندگ

 م ، بارِ گردنمدَگويي که اوست در همه 

 بگذار آن چه جز خود و خويش است ، لحظه ای

* 

 م که رفت روی بلندای تپه ، مردآن دَ

 گويا که بر صليب

 ست می کنند می ديد زندگی ، که دگرها

 - گويا، دلش گرفت-

 نک که من ، همه اسحاق و خود ذبيح :پس گفت 

 باشيد خوش 

 ست ، هستهمه آن سان که ه

* 

 چنان اوج می گرفت،  قله آن دم که رویِ

 رديا لحظه ای که تاج و صليبش به دوش بْ

 در او چه بود ؟

 غير خود و ديگر و دگر ؟

 يا مادر و پدر ؟

 آری ، دلش گرفت

 پس بر صليب شد

 20



 آن گه مگر

 ش گرفتحمَرَ

 - يا به خودش ، يا به ديگران-

 اندوهِ بی کران

 دق کرد و زود مرد

  برد"طور "  به هستی

 مستی به گور برد

* 
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 سر انجامی که نا فرجام و بد فرجام
 

  شهرچرا اين گونه گويا جمله اهلِ

 مرا چون مرده می خواهند ؟

 و هيچم نيست همراهی ؟

 و هم روز و شبا ن ، در خويش گريانم ؟

 چرا جز دشمن خونی نمی بينم ؟

 چنين تنهایِ تنهايم

* 

  قطره ایزلالی ،

 اندک نگاهی از محبت گرم

  ؟ن انسان هاأکجا شد ش

 که من از رحم بيمارم

 و هم از خويش بيزارم

 تمام از مرگ سر شارم

 و از اين جمع می ترسم

 دور می لرزم» خود « و از 

 زمستانم ، زمستانم

* 

 باشد  نمی- گويا-خدا را جرأت خود کشتنم 

 ندارم ساز و برگِ هجرت از گنداب

 چه بايد کرد ديگر ؟، نم نمی دا

 اين چنين گمراه

 و گويا ناتوان از رفتن و ماندن

 22



 و آری باز هم ، آواره و تنها

  روباهباميانِ هارتر از گرگ 

 چه مکر و جنسِ انسان استهر کنارِ

 خدا را ، بس کنم ديگر

 مگر ديوانگی اين نيست ؟

* 

 ولی ، آری

 مگر خيام و ديگرها

  ؟فتند نمی گردنز می خو

 اين ، آن خطِ آخر نيست ؟و 

 بلی 

 می خواری و تنهايي انجامی است ، بس زيبا

 ولی ، با اين تنِ بيمار

 آری ، خود سرانجا می است

 نا فرجام و بد فرجام

* 
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  ؟چه بايد کرد
 

 چه بايد کرد با صدها گرفتاری و دشواری ؟

 چه بايد کرد ؟

  ؟مگر تا بس کنم هستی

 و آری گفته ام هر بار

 مردَکه اين را هم به سر بْ

 و آن را هم نمی خواهم

 و اين انگيزه ها ديگر

 برايم پهلوانی نيست

 انگيزدم ، اکنون و چيزی بر نمی

 رهایِ ذهن می خواهم

 و ديگر خسته ام از خويش

 مگر گا هی خدايان ، خواب را خوش تر نمی بينند ؟

* 

 سراسر ادعا ها می شوم ، اين سان

 خود و اين را خوش ندارم

 زلالِ زندگی

 در بيد و ياس و مريمِ خندان

 کرانِ بی کران ، دريا

 و هم آن دخترِ تنها

  گل دختران ، زيبا :يا و

 شنِ نخلگُ لبِ نرگس و

 روانِ جويباران هم 

 24



 هزاران ناز می خواهم

 که هستی را بيارايند

 و گا هی مردمی چون خود

* 

 ولی ، آری 

 چه مي گويم ؟

  و صفایِ کوچکه گاهی هم ، شبِ رشت

  خود راسياهِ کوچکِ

 که تن بخشيد و دل چون يک کبوتر داشت

 و يا لرزيدنِ شبهایِ مهتابی

 و ديدارِ تمامی ريگ های چشمه ی جوشان

 هزاران هديه می خواهم

 و خود را نيز می بخشم ، به خوبی ها

 و از بسيارها ، بسيار دل تنگم

 خدا را مرگ می خواهم« 

 )١(» ها خودم را با خودم ، تن

* 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . است بيت خودی) ١ (

* 
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 روايتِ زندگي 
 

 رفتم از هستی

 چنين بی خويش و تلخ و مرده وار

 نيز آری

 درغريبی ماندنی اندوه بار

 - هجرتی بوزينه وار-

* 

 آمدم يک روز، در دنيايِ پوچ از هست و نيست

 شماره مفتخرهر کجا گشتم ، به يک نام و 

 ، اصل پول و قبله زر درهمه سو

 کس نپرسيدم ، تو را انديشه و گفتار چيست ؟

 هم کسی نشنا خت ، کاين افسرده کيست ؟

 او چنين تنها چرا سر می کند ، در بی شمار ؟

 جوهر تلخی ، کلامش از چه با شد نيش دار ؟

  بی قرار و بی خود است ؟- اين سان-از چه 

  زمستا ن با تموز خودا هش سوز می بارد ، نگ

 رفت يا آمد ؟

  يا بی رنگ بود ؟؟ چه رنگی داشت 

 ز آمد و رفتش چه سود ؟

* 

 تا که آگا هی بود محکومِ رایِ گوسپند

 شترها به پنداُ ديو ها بگسسته زنجيرند و

 خود عدالت ، بغضِ تلخی در گلو 

 26



 گفتِ آزادی ، شعارِ آبرو

  قتدارزندگانی ها ، به پایِ هرکه دارد ا

 مردمی محتاجِ چوپان

 بت پرست و بت شکن

  ؟- خود چه می خواهند اين غوکان ز من-

 پس چنين گرديده الگو

 ردگارآن چه خواهد کِ

* 
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 تاريك شب 

 
 چشم را شب می گشايم ، تا نبينم آدمی

 خنده می گيرد مرا هر روز ، چون شد بی غمی

 ضدِ بشرمرزبومِ پند و نيکی ، اين چنين 

 من نمی بينم چه شد خورشيد ، زآن سان پرچمی ؟

 گفته بودم روز نو سر می رسد ، آری پگاه

 جایِ صد ها زخم را دارم نشان ، کو مرهمی

 ای دريغ از روزگاران ، ای دريغا زندگی

 قصه ی اندوه بسيار است ، خود کو همدمی

 عمرِ نيکی ها سر آمد ، عشق و مستی شد حرام

 مییِ زيبا ، هست ما را عالَای همه جان ها

 خود اهورائيم و در تن آن چه در يزدانِ پاک

 همتی با هيمه ای ، هم جمله امروزی جمی

 گر که ما را نيست جانی ، تا به آن منزل رسيم

 خود مبارک بر شما ياران ، ز ما ، يادِ کمی

* 
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 و اين جاها
 

 مردمانی بيمار

 - تو بگو بيماری-

 و نه از دگری می شنوندکه نه خود آگه 

 همه کور و کر و لج کرده ی با دانايی

 - تو بگو طوطی وغا فل ز خِرد ، بينايی-

 حيف اما ، افسوس

* 

 سال ها رفتن و چشمی همه بر در ماندن ؟

 و خلقی خاموش» گاوِ عصاری « 

 گی و بندِ پليده جمله راضی به چنين برد

 پشت را کرده به فهم

  و حرفده ی پول و دگر قدرتنب

 مکرهمه آماده ی تسليم به 

 رویِ خود کرده به مرگ

  )١(» پيرو و عبدِ زبون « 

 )٢(» پشيمان بود از بودنِ خويش «  که

  )٣(»  زندان - آری-گيتی« 

* 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 .است خودی ها  مصرع ) ٣ ، ٢ ، ١(

* 
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 " شتيون ر" تقديم  به "  رشتيات  " :و بازهم پنج  قطعه از 

 

 اکنون ، در نگاهِ سپيده

 
 اکنون سپيده ی آرزوهايم

 در ابری از سياهی پيچيده است 

 آسمان هايم ديگر گون 

 توفان ، باد ، تاريکی ، سرما

 تيره گی و تيرگی 

 و جوشی که تمامی شراب های کهنه را 

 بر آستان بهاری تازه 

 به شتاب بر می انگيزد 

 و دريچه ی نسيم را 

  روز می خواند به نوازش

* 

 اکنون سبز گونه ی زيبايم 

 گيسوانِ مهر گشوده است 

 فصل هایِ کهنه ورق می خورند 

 پرندگانِ کوچ 

 کران هایِ ديگر را  بی تاب

 به چشمانِ سپيده 

 در فردا می نگرند 

 تا ساحلِ گرمِ انزلی 

 به لانه هایِ عشق بيانديشد

 30



 هنگامي آه بوسه هايِ حلاوت نزديك است

  

* 

 کنون قویِ مهاجرم ا

 کندوهایِ سرشاری در سينه 

 برکه هایِ زلالِ تنهايی را 

 در سکوتِ تمامیِ آوازها

 به شکفتنِ آغوش می خواند 

 تلخ لحظه های دوری

 از بزرگیِ حلول می گويند 

 زمين و زمان در هم آميخته 

 پيکرِ مهتاب ، بر دستانِ نسيم 

 بلبلانِ سرود ، به فريادِ تماشا

 انگی سپرده تن به يگ

 زيستن را معنا می کنند

* 

 اکنون خورشيد در کارِ بر آمدن 

 رنگ و بویِ نوروز را ، گُل می پاشد  

* 
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 همواره به يادت خواهم آورد
 

 روزي در اندامِ تو خواهم روييد 

 تا زلالیِ تمامی برکه ها را 

 در شکوهِ شکفتنِ نوروزی معنا کنم

 و بزرگی حلول را 

 ر زيبايی مرداب ها بگشايمديده ب

* 

 کبوترانِ بی تابِ بال

 در سپيده ی چشمان تو 

 شبی را که از رشت  بازگشتی

 به کوچ نشستند 

 تا هنگامی که فردا

 در رضايتِ دستانِ باد

 تن به بسترِ تسليم می سپاری

 بر هر آن چه شرم و هراس است 

 در تلخیِ دردهایِ زادن

 به لذت عاشقی در پيچی 

 تِ آغوشِ چمن زاران آام بگشايیو برحلاو

* 

 شبی را که از سواحلِ انزلي باز گردي 

 برايت بستری از گل خواهم گسترد 

 تا  در آغوشی از رنگ و بو

 شيرينی و تازه گیِ باران را 

 32



 به گرمایِ نوازش و رقصِِ موج

  تن بسپاری

* 

 شبی را که از رشت بازگشتی

 در چار چوب در 

 ورد  همواره به يادت خواهم آ

 همواره خواهمت آموخت

  دوست داشتن را 

* 
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 عاشقانه
 

 هرگز از ياد نخواهم برد 

 بامدادی را

 که سينه هایِ سرشارِ قله ها 

 در چنگالِ تنگِ انگشتانِ باد 

  روی بر می تافتند

 هرگز از ياد نخواهم برد

 سپيده ی چشمانِ پگاهی 

 درشکوفه هایِ نازِ نوازش  

 به گرمایِ شرم و لب گشوده به تسليمنشسته 

 در زمستان های سردِ کوهستان 

 که اندامِ تلخِ بی قراری 

 به آغوش نوروزهایِ بارانی ، بار می يافتند 

 هرگز از ياد نخواهم برد 

* 

 هرگز از ياد نخواهم برد 

 دست هایِ کوچک و زيبايی را 

 که در برهوتِ لب هایِ ترک خورده از سرما

 ی می دميدندگرمایِ زندگ

 به هنگامی که دوست داشتن و ازعشق گفتن

 پاداشی جزانکار و دوری با خود نداشت 

 هرگز از ياد نخواهم برد

* 
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 هرگز از ياد نخواهم برد

 تندرهای گاه و بی گاهِ روشنايی را 

 در شب هایِ سياه و لرز بارانِ سرما

 هنگامی که آغوش هایِ حلاوت

 د برخیِ ديوان واهريمنان می گردي

 هرگزاز ياد نخواهم برد 

* 
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 !؟ چگونه ، در حضورِ آينه ها 
 

 کبوترانِ بی تابِ بال

 هنگامی که تن به آغوشِ زندگی می سپارند

 آرامش تسليم در چنگالِ باد را 

 کودکانه روايت می کنند

 به يادت خواهم آورد 

 ميت های از ياد رفته را تمامیِ معصو

 به هنگامی که رنگين کمانی از رنگ

 در شبی به ياد ماندنی 

 بر شانه های تو دست بگشايد

* 

 به يادت خواهم آورد

 که چگونه در حضورِ آينه ها 

 آغوشِ شب را معنا کردی

 را ، فرياد زدی» حرامی « و هجوم دستانِ 

* 

 برايت نگاهی بارانی اندوخته ام

 يادِ زنهاريان است تا هرآن چه 

 در نوازشِ نسيم و سر انگشتانِ احساس 

 به شست و شو برخيزم

 به يادت خواهم آورد

 برکه های زلالِ نوازش را 

 هنگامی که شنایِ عاشقی آموخته باشی 

 36



 و پيکرِ سرشار و زيبايت 

 - به عريانی-تن جامه را

 بی تاب گردد

 به يادت خواهم آورد 

* 
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 و ، نمی دانستیت
 

 گفته بودم اين را

 که به آخر رسد اين راه ، يقين نوروزی

 گفته بودم روزی

* 

 گو نگفتند تو را

 لرز به شب ، آسان نيست

 تو نمی دانستی

 که شب و روزِ مرا

 قصه يِ  تو پر  می کرد

 تا همه فاش شد و رفت به يغما نامت

 و نگفتند  و نگفتم ، چون شد ؟

* 

  دزدانه تو را بوسيدم ای سيه چرده که

 گو نمی دانستی 

 تو مگر خود ، اين راز ؟ 

 گفتند هزاران به هزار« زآن چه 

 و شنيديم شبی در گذرِ جوی و گذار

 )١(» همه آن بود وهمان بود که بود 

* 

 ) ٢(» رويِ مهتابيِ باران و شبي جمله سرود 

 و همه آن چه آه بود 

 گلِ نار و سوسن 

 38



 جويبار و گلشن 

 ما آري ا

 تو نمی دانستی 

 چون گذشت اين همه سال ؟

 بی تو چون شد احوال ؟

* 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ابيات و مصرع ها خودی است ) ٢و١(

*                                            
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 و از آن اوج
 

 من از آن اوج می آيم 

 ز استکه دور از بال و پروا

 نديدم گوسپندی ، يا شبانی را ، در آن بالا

 نه حتا کودکی نا بالغ و پيری جهان ديده 

 خدايان وهمه پيغمبران را نيز

* 

 شبی در بی کران ها  بزم بر پا  بود ، جانانه 

 و صد خورشيد دراندامِ هرمعشوق منزل داشت

 و آری عاشقان بودند ، با مستان

 حديثِ زندگانی بود

  و سرمستی عشق و رقص

 و ديگرهيچ  و ديگرهيچ 

* 

 من اما در سکوتِ اوج 

  - معراج گل و نيکی -

 را " خود " نمی بينم مگر

 آرام است" ذهن " در اين جا 

 زقيل و قالِ بيهوده  

 نه ديگر فيلسوفی ، عارفی 

 يا راه  و بی راهی

 است ، دراين جا" خويش " همه 

 کدخدايي نيست ما را : و آری 

 40



 دن هستچشم و دي

 و آن سوتر و آن سوتر

 چراغان است درهستی 

 عروسِ آسمان پيدا

 و آری ، زندگی زيبا

* 

 و درآن اوج ، تنها زندگانی هست 

 هستی هست ، مستی هست 

 آری ، هر چه خواهی هست 

* 
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 اين سان هويتي پوچ
                 

  ديگر نمي هراسم ، از مرگ و نيست گشتن

  آنارِ زِشتان ، رفتن و درگذشتن آوچ از

  اين جا تنوره ي ديو ، بس زوزه ميكشد گرگ 

 آري فضيلت است اين ، چون آفتاب بودن

  جز تك درخت و صحرا ، چيزي نديده ام من

  شهر است پر زنيرنگ ، در گله گاو بودن

  شاه و خليفه و مير، مستانِ قدرت و زر

  مردم چو گوسپندان ، يا سگ آه هار بودن

  بايد آه آور باشي ، گر مرگ را نبيني 

 اين آن آه بود پندش ، حلاج و دار بودن

  اين سان هويتي پوچ ، خلقي تمام مفلوك

  استاد پند سعدي ، رندِ قمار بودن 

 حافظ آه شعرِ خود  را ، در باغِ خُلد خواند

  خود بختكي است ما را ،  پنهان چو مار بودن 

 گيو گويدفردوسي آن خدايي آز توس و 

  مغرورِ هيچ مان آرد  ،  خود هم دچار بودن

 خويش " خوانِ هشتمِ " با " اميد "  اآنون آجاست 

 خود سنگ شد همان جا ، گو برآنار بودن

  آشتند  شمسِ  تبريز، خود آشت پس هدايت

  آشتارگاهِ جان است ، هم لاشه زار بودن

  اما مرا اميدي ست ، آز در درآيد آن گل

 رو و شمشاد ، آزاد وار بودن در رقص س

 42



  فردا آه هرچه شيطان ، رخت از جهان به بندد

  زيباست رويِ خورشيد ، آيينه دار بودن

  اما زبانِ ما را ، گويا آسي نفهميد

  ما  خود  قبيله اي پرت ، در تويِ غار بودن 

 آري آه نيست ما را ، راهي به گفت وگوها

  بيگانه با تمدن ، بوزينه وار بودن

  اين سان هزارها قرن ، فاسد شديم  و بيمار

  ما  را علاج گوراست ، يا در گذار بودن

  بايد گشود بالي ، گرلايقي به پرواز

  آري حقيقت است اين ، زاغ  وچنار بودن 

* 
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 آري از آفتارها
 

  گفته ام خود  بارها ،  خود  بارها ،  خود  بارها

 )١" (آيد ، زاين بسيارها سنگ گر مي بود  مي تر " 

  اين زمين را  من  نمي بينم  آه گيرد خرمني

  يا  فرو ريزد ز سيلي ، آتشي ، آوارها 

  تا  نگردد  ملتي بالغ ، چه  فهمد زندگي ؟ 

 تا نفهمد هست خود ، خوابي است با تكرارها

  ارزشِ انسان  چه مي باشد ، چنين تنها  به خويش ؟ 

 يد ، اين ديوارها اي خردمندان  فرو ريز

 مردم ، اي زن و مردِ جوان:  نيز بايد  گفت 

  چاره اي بايست آخر، جان و تن بيمارها

  گفته ام خود بارها - آه آري- بس آنم ديگر

 )٢" (آاش مي خشكيد در دَم ريشه ي آزارها " 

* 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 . مصرع ها خودی است ) ٢و١(

* 
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  سپيدههان آمده
 

 روزي آه اشكِ شادي ، سر برآند ز ديده 

 محشر آجاست آن جا ؟ مرغي آه ور پريده

 بايد تكانِ سختي ، يا انفجارِ مدهِش 

 بر ذهن ما به بارد ، ناگه گلِ سپيده 

 آي مي توان دوباره ، اين راه را به سر برد ؟

 آن هم آنون آه خورشيد ، راهي است برگزيده 

  ، آبشخورش آتاب است ؟آي گاو و خر تو ديدي

 اين است جنسِ  حيوان ، آو جهل  را چريده

 يعني دوباره بت ها ، سر بر آنند از خاك

 گويند حرفِ ديروز ، مغرور از شنيده

 تا باز بارِ ديگر ، خود مي شوند بت ها 

 بيهوده راه باغي است ، پر ميوه ي رسيده

 بايد نوشت و فرمود ،  فرياد زد شب و روز

 ه مرده ، هان آمده  سپيدهآري گذشت

 فردا آه بشكفد گل ، خندند ياس و مريم 

 بينيم شرق و غربي ، با عشق در تنيده

* 
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 سياست گشته نانِ شب
 

چرا من گاه مي ترسم ، از اين مردم ؟                                                                              

 يي جوخه اي از جوخهتو گو

 يا محكوم از جلاد  

  - تو بايد ديده باشي يك شبي ، اين را-

 چنين فاسد ، چنين بيمار، آور و آَر

 تعصب تا بنِ دندان 

 "پتك برسِندان" ز منطق 

 همه عبد وذليل وخاضع وخاشع

 تمامي مستمند و مصلحت انديش و نوآرسان

 به شاه و هرچه شحنه 

 آي قباد و خسرو و ضحاك

 و اسكندر و جوجي خان

 به هر تازي و هر بازي 

 هرآن چه شكلِ بت بوده ست 

 آورده نماز وآرده طاعت 

 آمتر از خود را

 تو گويي آور مي زايد

 هم آن سان آور مي ميرد 

 تمامي برده يِ زر 

 خود فروش و تن بزك آرده 

 نديده زندگي را ، نيز نشنيده است

 ز جنسِ خود دروغ و جامه از نيرنگ
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 زاران رنگ و خود آزار و تن پرور ه

 " تمامي ندبه و ماتم " 

 عفونت زار و بيماري

 و آري هم ، غروري آور

* 

 چگونه تن آشيديم از گذارِ اين آهن مرداب ؟ 

 آه  تا در نوجوان و چشمه ساراني نخورده  دست 

 زيباتر زعاج و تازه ترازگل 

 بهاري ، عينِ باران ، جمله اآنوني  

 تنِ  خود  را بشوييم اين 

 و ديگر دست و گويي  رقص 

 ولي ، اما 

 چه مي گويم ؟

 چه مي خواهيم  ما مردم ؟

 همو خود پروريده  جمله  ايشان  را  

 نمي داني ؟  بدان اين  را

 بلي ، خورشيدِ  فروردين ، خودش حرفي ست 

 و آزادي است نانِ شب 

* 
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 از حقيقت و مجاز

 

 ند ، نازنين دوباره از هويتمان مي پرس

 دوباره شناسنامه مي خواهند 

 دوباره با هم بودن را دليل مي طلبند

  بيا تا سر به بيابان بگذاريم ، نازِ من 

  شب است - هنوز-اين جا

  بيا بازگرديم

* 

 مي گويند آه دنياي مجازي را برايِ ما ساخته اند

   بايد آه به آن روي آوريم 

  حقيقي مان ، نبايد اين چنين باشد ؟ اما چه آسي گفته است آه دنيايِ

  مي دانيم ؟ و مگر نه اين آه  خود را سرگشته ي حقيقت

  چه هنگام مرزِ حقيقت و مجاز فرو خواهد ريخت ؟

  چه هنگام ديوارها خواهند شكست  ؟

  چه هنگام ؟

* 

  ديوارِ برلين فرو ريخت  

 شرق و غرب جنگ بس آردند  

  عثمانيان به اروپا پيوستند

  و انقلابِ  فرانسه به تاريخ  

 آي فرو مي ريزد ؟" مأجوج " و " يأجوج "  سدِ 

  ديوارهايِ نا آگاهي ؟

* 
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  دنيايِ حقيقي ما آدام است و آجاست ؟ 

 در درونِ حقيقت مان ؟ يا بيرون از آن ؟ 

 هنوز دوگانه ايم ، ثنويانِ سنتي

 نمي خواهيم خود باشيم ، اگر بگذارَندمان

 است آه مي خواهيم وخواسته ايم و مگر نه اين 

 از بيابان به خيابان آوچ آنيم ؟

 پس بايد بتوانيم و بخواهيم آه دنيايِ حقيقت مان ، تمام واقعيت باشد

 مرزها برخاسته

* 

 هنوز امرِ به معروف مان مي آنند و ازمنكر نهي

 هنوز خير و شرِ ما را ، ديگران مي پسندند

 تعيين مي آنندو زشت و زيبامان را ، هم ايشان 

  پيروي مي خواهند- از ما-هنوز

 و چون نابالغان 

 را ،  قيمومت مي آنند" عقود و ايقاعاتمان " تماميِ 

 برگزيده گان ومتوليانِ خود خواسته 

 هنوز درگوشِ نوزادهامان اذان و اقامه مي گويند 

 مي دهند" تلقين" و مرده گانِ ما را 

 هنوز، هنوز 

* 
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 و آري حرف
 

 نان در خويشتن پوچم چ

 آه گويي مرگ هم مرده 

 چرا ؟ آري چگونه ؟ بهرِ چه بودن  ؟

 يقين دارم  آه در هستي ، نبوده لحظه اي شادي 

 به اين فرهنگِ رنج انديش ، فردايي نمي باشد 

  به جزاندوه - ذهنِ انسان را-نخواهد بود ديگر

 و آري در زمين ، رنج است و ناآامي

 مي خواهم ز خود ؟در اين صحرا ، چه 

 گويا نمي دانم 

 آه بذرِ عاشقي اين جا نمي رويد 

 و تنها در زمينِ پاك و زيبايي است 

 مي زيبد به گل ، لبخند 

* 

 تو گويي رفتم از اين جا 

 مگر تن را ، علاجي هست ؟ 

 اين گنديده در بودن 

 و يا اين ذهن را ، ديگر تواني هست ؟ گو رفتن 

 درمردابِ بيماري ؟ چگونه خويش فرسوديم ، 

 چگونه تن آشيديم از گذارِ اين آهن گنداب ؟

 چگونه بودنم ، حرفي است

 حرف . آري 

*    
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 از شرقِ به خون نشسته ي تنهايي

 
 حضورِ هيچ بيگانه اي را بر نمي تابم 

 هنگامي آه در خورشيدِ خويش نشسته ام 

 و اين سخني به گزاف نيست ، مردمان 

  ، جز تباهي نيافتم آه نزديكي با شما را

 و در خاآتان ، جز بذرهايِ زندگي نپاشيدم

 و همواره گذرانِ با شما را ، بس تلخ گريستم 

* 

 آدمي تنهاست ، بر پيشانيِ آفرينش 

 و هرگز، خويش تن نخواهد جست

 مگر آه عاشقي بشناسد 

 و زندگي معنا آند 

* 

 ) ١(» تا چند بايد در صبوريِ خويش خونِ دل خورد ؟ « 

 وآيا صبوري را ، فضيلتي است ؟ 

 يا فدا شدنِ انسان است ، به پايِ هرآن چه ناروايي ؟ 

 به هنگامه اي آه هنوز گوسپندان را 

 نه گرگ است آه مي درد

 بلكه چوپانان به صف هايِ آشتار مي برند 

   به انتظارِ نجات بخشي است- هنوز-و گم گشته قوم 

 ت گيرد  دس- در راهِ مدرسه-تا آودآان را 

 اآنون هنگامه ي ميعاد است و ظهورِ موعود

 ) ٢(» بت پرستان بشتابيد آه بت مي آيد « 
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 )٣(» بهرِ من ، نازِ زمين « 

* 

 بوده ام " شوآران " اين هفته باز به مهمانيِ جام هايِ 

 اين هفته باز دچارِ طوفان گشته ام 

  به سفرِ پوچي رفته ام 

 ي را ، آزموده ام  حكايتِ رنج و پليد- ديگر بار-و

 اين هفته باز 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . مصرع ها خودي است  )  ٣و٢و١(

* 
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 به سه تومان و ريالي ، آري
 

 ملتي فاسد و بيمار و جاني رنجور

 يا آه ذهني معلول 

 يا نه ، دستي مفقود 

 پاك ، دانش تعطيل 

 بود ، خاآش گندآبِ اين مزرعه مسموم 

 و هوايش ، همه رنگ است و فريب 

 جعل درجهل و به خواب 

* 

 با قناعت زده اين مردمِ راضي با هيچ

 گول خور، گول زن و مرده پرست 

 خود فروشي ، به يكي قرصكِ نان 

 خويشتن آزاري ، به يكي وعده ي آشك

 آه مصدق و تقي خانِ امير 

 به سه تومان و ريالي به فروخت 

* 

 ر سوي همه چوپانان ز دگ

 گله ها اندر پيش 

 گوشت هايِ دمِ توپ

 صحنه يِ مين و نفر 

 سپرِ آدمي و نارنجك 

 اين همه خويش ، شهادت پرورد 

 مي آند فخر آه خود  پيرو و حيوان باشد 
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 ؟ " آالانعام" نه مگر چيست بگو، معنيِ آن 

* 

 به فروخت " دو گندم " پدرش روضه يِ رضوان  به 

 بفروشد" به  جوي " آه حقيقت ناخلف آن 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 54



 

 و از اين جا ، و از اين جا
 

 در هيچ جا من شوره زاري را  نديدم نرگس ومريم 

 ياس از چه در خشم است ؟ 

 آبي نيست اين جا 

 گند و چرآابي بزك آرده ست

  مي گدازند از زبوني ها - در اين جا-جان را

 پوچنادان و خود مغرورِ هيچ و 

  زيبا نيست - نيز-حتا دگرمهتاب شب ها

 ديو است و اهريمن ، تنوره مي آشد آتش 

 آري آه پيدا نيست ،  تا آن دور دستِ دور و خيلي دير 

 چشمانِ چراغي ، آلبه اي ، يا چشمه ساري ، دست و لبخندي

 دريغ آري ز ابري ، رعد و برقي ، قطره اي باران 

  برآرد سر؟آجا ديدي تو از چرك و عفونت گل

 آجا گفتند در ويرانه غير از جغد منزل آرد ؟

* 

 ولي آري ، سرودم من غزل هايم 

 وبوسيدم همان زيبا عروسِ قصه هايم را 

 ز مهتاب و گلِ مريم ، بگو با نرگس و شب بو

 و آري آخرين خوبي آه يادم بود ، افسانه 

 و امروز از آلامم زهر مي بارد 

 بازد رنگ مي " عاشقانه " برايم 

 و اندامي آه بي اندوه ، زيبا نيست 

 و هم آن پسته يِ بشكفته از لبخند 
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  خورشيدي نمي بينم - باز-آه گويا

 شدم من خسته از بيگانگي اآنون 

  فريبي بد سرانجام است - اين جا-ببين ، عاشق شدن

 همه دريايِ هول و زوزه يِ مرگ و تباهي هاست 

 دنيايي آه بيماري و تاريكي ست 

 ني بازي گر و باقي آلك خوردهت

 آتك خورده: و يا گويم 

 و خود راضي به هيچي ،  لقمه يِ ننگي ، به چرك آلود

 آه آري ، مي فروشد هر چه را ، با آم ترين قيمت 

   دانش و بينش شده تعطيل- اين جا-آنون رَجّاله بازار است 

 و آزادي و حرف از آدمي ياوه 

  است آلامِ آخرين هم ، تيغ وايمان

 چنين اين ملك ويران است

 است " درب و داغان" و اآنون 

* 
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  شام- اين جا-و هر صبح است
 

   بهاري ، در زمستان است- شايد هم-و باز اين صبح 

 اگر ما در خزان و ني به تابستان 

 نه بنهاديم بارِ خود

 يقين بايد زمستان را 

 شكفته ، جنسِ گل باشيم

  آهنگران ، آتش فشان باشيم و هم چون آوره يِ

 مگر آتش به سوزد اين همه زشتي 

 و بيماران و بيماري ، شود درمان 

* 

   گشته ام بيزار ؟- اين سان-چرا من زاين جهنم دره 

 چرا اآنون ، آه بگذشته جواني ها ؟

 دريا از جزاير سبز ؟: نمي فرمود " نيچه "  مگر

 چگونه خود فرو مانديم ، در اين جا ؟

 اميدي دگر ما راست ، در فردا ؟ چه 

 آه ديگر بار، بت ها و خداوندانِ ديگر را 

 تمامي ، بنده گان باشيم 

* 

 به فردا چون مي انديشم 

 همه تلخي ، همه اندوه

 چگونه ها ؟  آدامين ها ؟ 

 به رايِ اآثريت ؟

 ترسم از آن است ، در فردا
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 آه ما محكومِ رايِ جاهلان باشيم 

 صت ، شود از ما و ديگر باراين فر

 وهي افسوس و هي افسوس

* 

 و از آن سويِ ديگر 

 گانِ ما ، آيان هستند ؟" نخبه" 

 چه مي خواهند ؟ 

 چه مي گويند ؟ 

 و در اين سال هايِ دشنه آگين ، خود چه سان بودند ؟

 و خود  را با آدامين  ننگ آلودند ؟ 

 چه راهي را ، آه پيمودند ؟

 حقيقت را ، چه مي بينند ؟

  از فردا ، چه مي خواهند ؟و

* 
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 وآري ، اين هويت
 

 نمي دانم چرا اين گونه بي تابم ؟

 چرا چون بيد مي لرزم به خود

 در غربتِ خانه 

 چرا چشمانِ من دايم 

 ز اشكِ شور مي سوزد ؟ 

  هر لحظه مي ترآد ؟- چنين-چرا بغضم

 و تا آي بايدم تنها نشستن ؟

 ؟انتظارِ روز را بردن 

 نمي دانم 

 چرا ديوِ پليدي را

 نمي بنديم راه و در ؟ 

 چرا زشتي  چنين آزاد  و پيدا

 در همه  برزن ؟

 و نيكي را 

 همه گمراه و بي راهيم ؟ 

 چرا چون گوسپندان ، طعمه يِ هر گرگ و روباهيم ؟

 چرا چرك و عفونت جوشد و خشكيده زيبايي ؟

 چرا مرداب ها مي سوزد و پايان نمي گيرد ؟ 

 چرا آن ؟ و چرا اين سان ؟؟

* 

  استخوان پوسيده را ماند - اين هويت-گمانم

 خدايانش ، همه خون است و رنج و مرگ انديشي 
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 ندارد نامي از هستي 

 نه بويِ عشق و سرمستي 

  زندانِ انسان است - نزدِ او-و گيتي

 گمانم انتقامِ زندگي از مردمان گيرد

 همان ديو است و عفريتي 

 نه ها گفتندآه در افسا

 نه زيبا و بزرگ و خوب و بخشنده

 گناه آلود عبدي ، خاضع و خاشع 

 که مسكين و ذليل و جمله محتاج است 

  پشيمان است - آري-و ازاين زندگي

 است " انسان " نه  گويا  خويش 

* 
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 قطعه
 

 گلِ زيبايِ من 

 زيباتر از پست و بلندِ  وزن

 و آري 

 ار و رويِ  فروردين تازه تر از آبش

 و هم آرام تر از جوبياري ، درگذر با خويش

 آه زيبا هست و هم شورآفرين

 - آري-

 و عشق او را ست ، يك هم نام 

 و گويا جنسِ گُل باشد 

 آه خود  بسيار روزانِ آسالت را 

 و هم دندانِ شب تلخي 

 بهاران در بهاران آرد 

 تو را انگار مي گويم 

 جويمتو را در لحظه  مي 

* 

 سحر چون گل

 به خود خنديد در گلبن 

 شقايق پر زهم  بگشود 

 و رختِ  ناز در بر آرد ، هر زيبايِ نوروزي 

 آجا تن را بشويم ، زين همه چرك و عفونت ها ؟

 بسوزانم مگر خود را 

 سپس فرياد  بردارم 
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 هلا  دستي ، آجا  رقصي ؟ 

 به خود برخاستن هم نيز

  ؟آه  مي آيد ، به من همراه

 منم ، دل خواه ؟: آه مي گويد 

* 
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 زيبا ترين  خسوف
 

 دست و رو مي شويد و در ابرِ بي بارانِ  شب

 محو  مي گردد  ،  تمامي  قرصِ  دور از آفتاب

* 

 آن طرف تر دختري نو بالغ  از  ره  مي رسد

 از سپيدي  رنگ  را  گل ، هاله اي از ماهتاب 

* 

   و آلاله  نجوا  مي آننددورتر ها مريم

 مي تراود از جدارِ سردِ  شب ، نِزمي  زآب 

* 

 نو بهاران  ،  نو بهاران 

 در خسوف  اين  ماهِ  تابان 

 جملگي  زيبا ترين ها ،  سر زده از جويباران

 مي درخشد  بي آران ها

 پرده  در پرده ، هزاران  

 رنگ و بويي  بي شماران 

* 

   مستينيمه ي ارديبهشت  و فصلِ

 شبنم و شب بو و زيبايِ  اقاقي

 باز مي پيچد  درنگي ،  بر نگاهِ  لحظه هايم

 مي شوم  پر غصه  ديگر بار 

 -  اين سان ، باز تنها -

 خلق ، مشتي خسته و بيمار و آور و آر 
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 مانده  از راهي آه بايد  طي آند ، ناچار

 نسلِ فردا  را 

 رها آرده ست خود ،  ديروز

 )١" (ن چه در پيش است ناتوان از آ" 

* 

 آه ، بايد  رفت ، بايد  رفت 

 همراهي  نمي بينم ، در اين مردم 

 اآنون را بياموزم " سهراب " بايد  از

 و  با الهام 

 در  آارِ حلولِ  زندگي ، لختي به  خود  باشم

 پس آن  گه  بر بلندِ  آوهساران  دست  بگشايم 

 و بر آن  سينه يِ زيبا 

* 

  اي  زيبايِ  زيبايانخداوندِ  من

 ندانستي  چه  مي گويم ؟

 بيا  بشنو  حديثِ  من 

*   

 ـــــــــــــــــــــــــ
 .مصرع خودي است  )  ١(

* 
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 هديه بر آزاده گان

 
 مردمان اي مردمان ، جز فحش نايد بر زبان

 من چه گويم بيش از اين ؟ جمله زيان ، جمله زيان 

 ان ، زنهارتان ديگر اي زيان آاران و عبدِ

 مي شود از دست فرصت ها ، گران ، آري گران

 خواب هايِ جمله بيماري ، هزاران قرن و سال 

 ننگ باريده شما را ، هر زمان و هر مكان 

  فرداها رسيد - لحظه اي هشدار- خواب گردان

   فصلِ عاشقان - ساعتي بيدار-نو جوانان 

   گشته بالغ آدمي - گويا-خود نمي بينيد 

 ندگي آزاد گرديده ، ز بندِ جاهلان ز

 آدخدايان مرده و آن ديگران دق آرده اند 

 در شكوهِ بارگاهِ آدميت ، اين زمان 

 داده آزادي چراغِ  معرفت بر دستمان 

  بدان - بمب ترآيده-گر نمي خواهي بداني

 مرده عصرِ حرفِ مفت و ياوه هايِ بي شمار

 ن زندگي پيدا شده اآنون ، برايِ زنده گا

 ديو گو بايد بميرد ، چون بر آيد  نوبهار 

 فصل هايِ تازه مي آيد آنون ، از بي آران 

 برخيِ آزاده گان ، اين هديه از انسان بود 

  اين جهان - برشما آزاد مردان-نوش بادا

* 
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 بلي ، چون خويش تنهايم
 

  تنهايم - آه درصحراست-به سانِ چشمه ساراني

 تو گويي برآه اي خاموش 

 جويي ، درسكوتِ دشت و 

 آه در آن دورترها ، چشم و لب هايي به ره دارد

 و سرگردان نمي ماند 

  برايِ لحظه اي حتا 

 بدان سانم 

 تو گويي روز و شب يكسان 

 تو گويي ، دست درآغوش 

* 

 گذشتِ لحظه ها را نيك مي بينم 

 و با خورشيد ، در هر روزِ سرشاري 

  و با مهتاب ، در هنگامه ي باران

 نسيمِ زندگاني را 

 ازين دستان ، به آن بستان 

 به رگ هايِ اقاقي ، ياس و نيلوفر 

 تو گويي سرو ، مي پيچم 

 به راهِ آن چه زيبايي است ، مي رقصم 

 تو گويي ،  پاي آوبان مست 

 تو گويي ،  دست افشان ، دست 

* 

 شبي در خواب مي ديدم 
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 آمان بگشوده ابرويي 

 آه مي آمد 

 كارِ دلبه آهنگِ ش

 شبي بي تاب مي ديدم 

 زلالِ پيكري زيبا 

 شبي برآب مي ديدم

 گذشتِ روزگاران را 

* 
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 تني ، گم گشته در بازار
 

 چه مي گويم ؟ 

 چراغي آشته در تاريكيِ شب ها

  اين بهار و آن زمستانم- گويا-چنين سرد است

 تمامي مرگ مي بارد 

 تمام از غصه سرشار است 

 تاريك و تار و لخت لختي خونهمه 

 همه چرك و عفونت هايِ بيماري 

 سكوتي سرد ، در تن ها 

 چراغي مرده ، در فردا 

* 

 بهار آمد ، چراغان شد 

 شكوفه ، رنگ در رنگي 

 به باران شست و شو آرده 

 نسيمي تازه تر از روز 

 زِ هم وا مي آند گيسويِ آن گل دسته

 - چترِ ناز-

 اشقي هلا گرديده فصلِ ع" 

 ) ١" (آلاله مي رويد 

* 

 چه مي خواهم ؟ 

 چه مي گويم دگر ؟ 

 در موسمي اين سان ؟
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 آه گاهي از خودم هم ، شكوه ها دارم

 و گاهي سخت مي ترسم 

 اهورا وار و هم چون بيد 

 و هر اهريمني را سرد و يخ پوشان 

 هم از جمع و ز تنهايش 

 تو گويي دشنه ي مرگ است 

 نون مي درَد به خود ، اآ

 چه مي بينم ؟ چه مي جويم ؟ 

 تني ، گم گشته در بازار

* 

  شرابي ناب مي خواهم

 آه چو شهدش بياشامم 

 و حالي غير از اين ، آري 

 و گرمايي ز چشمِ روز 

 )٢" (خداوندا ، تو را گويا نمي بينم " 

 ) ٣" (زلالِ خويش مي جويم  " 

 تو را در تن ، مگر تنها 

 ا و قويي را به خود ، زيب

   به مستي ها - آري-و عشق 

* 

 ـــــــــــــــــــــ

  .مصرع ها و ابيات خودي است )  ٣ و٢ و ١( 

* 
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 واين سان ، زندگاني ها 
 

  آري- يقين خود گفته ام-جايِ ديگرهم

 زندگاني چيست ، جز تنهايي وانسان ؟ 

 و آامش چيست ، اين بودن ؟ 

 چ خورد و خوابش را آه خود هم آزمودم ، هي

  آه چيست - خودم ديدم-جوهرِ انسان

 گاه هم عاشق شدم 

 بيمارهم ، يك چندها بودم 

 گاه گاهي خود ، به دل گفتم 

 آه در انسان 

 خودم  را مي آنم  پيدا 

 شهرها رفتم ، به روز و شب 

 حكايت ها شنيدم  من

  - وآري-

 در زلالِ انزلي گل ديدم و لبخند 

 آارها آردم 

 ن و آاري هم نكردم م

 دختري روشن تراز باران 

 بهترازحور و پري را 

 در آرانِ چشمه ساراني ، همه مستي

 پرستيدم چو جانِ خود 

 )١" (خدا را ميهمان آردم " 

 گذشتم از يهودا نيز 
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 و آري چشم پوشيدم ، به زشتي ها 

 نگفتم جز گُل و نيكي 

 چه ها ديدم ؟ 

 آه ها ديدم ؟

 چرا ديدم ؟؟

* 

 آه انسان مي بَرَد ، در شرقچگونه قصه ي رنجي 

 و يا افسانه هايِ درد بودن ،  اين چنين تنها 

 چگونه عمقِ آن چرآي ، آه با من بوده صدها قرن

 و آري لخت لختِ خون

 هزاران سالِ شب برجا 

 چگونه من بگويم ؟

 زندگي چون شد ؟ 

 چگونه من بِگِريم ، نسل هايم را ؟ 

 دريغ اما ،  شده از دست 

 اريکی ننگت باد ت

*  

 چه ها ديدم ؟ 

 چرا ديدم ؟ 

 رذالت ها ، جنايت ها ، خيانت ها 

 تمامي خاك ، مردابي آه مي جوشد به خود ، از گَند

 )٢(و ما از اين عفونت روزنامه نيز مي سازيم 

 حكايت ها ، حقارت ها ، روايت ها 

  در پيكرِ ياس واقاقي- زبويِ زندگي-دريغ اما

 )٣(» صبح و بيداري « 
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 )۴(» طلوعِ روز و سرمستي « 

 نشان از عشق و زيبايي 

 دريغ اما ، شده از دست

 ننگت باد ، ناداني  

* 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .» حديثِ آشك « دفترِ »  اولين پيغام « مصرعي از قطعه يِ  )  ١(

 .» چنين گفت زرتشت « : در" نيچه " مضمونِ تعبيري از)  ٢(

 .  خودي است مصرع ها )  ۴ و٣(
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 وچنين بودن ، شايسته ي گور
 

 و آري باز مي ديدم 

 شبي در بستري خاموش 

 گذارِ جويباران را 

 و آري خويش مي ديدم 

 به خوابي دست درآغوش 

* 

 چگونه زاين پليدي ها ، برآرم پيكرِ خود را ؟ 

 چگونه سر ز مردابي بر آوردم ؟ 

 چگونه شد نفهميدم ؟ 

 تِ روزگاران را ؟ گذش

 چگونه خود ندانستم ؟ 

 حضورِ باد و باران را ؟

* 

 نشان از پيكري ، درگندزاران شست وشو آرده

 به رويِ نرگس ونسرين

 ز رنگِ ياس و نيلوفر 

 گذاراز مستيِ شب ها 

 -با خود داشت" خويش "  آه بويِ -

 چه مي گفتم ، به خود تنها ؟ 

 وتن گم آرده اي رسوا ؟ 

 يم ؟ چه مي گو

 چه مي گفتم ؟ 
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* 

 تمامیِ زندگي اين است ، گر؟ 

 بخشيدمش ، آري 

 همه ارزانيِ گوراست ، اين بودن 

 و مرگت باد ، ناداني 

 و ننگت باد ، ای هر روز 

 چنين آزاد اهريمن 

 همه بيمار ، مرد و زن 

 و آري ، باز مي بينم 

 تنی ، گم گشته در فردا 

* 
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 يدون از فرامرز و فر
 

 از چه بايد سوخت ، در پيشانيِ خورشيد و ماه ؟ 

 با آه بايد گفت ، رنجِ روز وشب هايِ سياه ؟ 

  گشته بر دستانِ باد - آري اما-زندگاني

 مي شود گل ها ز دستم ، فصلِ مستي تن تباه 

 اي فرامرز و فريدون ، ننگ بر فردايتان 

 روزشب آرديد ما را ، آدمي بذرِ گناه

  شكوه چون گويم ؟ آه دشمن دشمن است من ز تازي

 با شما بايد بگويم ، اي خداوندانِ جاه

 بي شماران بر زمين باريد سنگِ آتشين 

 از قباد و جامِ جم ، خورشيدِ ايران شد به چاه

 فرّ ايزد چون فروپاشيد ، با مشتي عرب ؟ 

 رفت خود آسري به منبر، آفرين زين و آلاه

 ينِ جشن هاسوگواري شد به پا ، در سرزم

 شب به شب آويخت چنگِ غم ، زاين بسيار شاه

* 
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 به خود  مغرور  ،  در نوروز
 

 چرا ما جملگي از خويش مي گوييم ؟

 چگونه ، چند ؟ 

 بلي ، آري ، چگونه ؟ 

 خود به چه مغرور ؟ 

* 

 آدامين گند را با خويش آورديم ؟ 

"رنج " همه تاريخمان ،  جغرافيايِ  

  بيماريهمه خون است و

)١" (تمامي ندبه و ماتم "   

 يكي فرعون و ديگر آي قباد و نوح ، با ادريس 

 چه مي گويم ؟  و با ابليس ؟

 و ديگر شاه واآبر شاه 

 و آري ، جمله نا آگاه 

* 

 تمدن گر آه اين باشد 

 خودم ،  قي آرده ام آن را

 چه مي گوييم ، ما مردم ؟ 

 چه مي خواهيم ، از هستي ؟ 

 يم  در خوابي گران ، بسيارآه سر آرد

 و هي افسوس و هي افسوس

* 

 " بد" و" نيك" گذشته ، آن چه  بود از
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 هم مرده ، هم گشته ست 

 نقدي آه آسان است " زندگي" و اآنون

 گشوده بسترِ لحظه 

 و گل سرمست مي آيد 

 ست " زيبا " دخترِ همسايه ام " حقيقت" 

 خدايان نيز در سرمايِ سردِ قطب 

  بر خود ، روز و شب ، تكرارمي لرزند

 و مي جويند گويا ، دستِ گرمِ آدمي زادي 

 آه ايشان را چنين ، بي هيچ تن پوشي 

 خويشتن اخراج " بهشتِ  " نموده از  

 و اين افسانه وارونه ست 

 "تاريخ " جايش در همان 

 " زندگي" و حرفِ 

 " انديشه" است و" عشق" 

 مبارك بادِ  نوروزي ، مبارك باد

* 
   ـــــــــــــــــــــــــ

     .مصرع خودي است )  ١(
* 
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 آنارِ اين هنرمندان
 

 آنارِ اين هنرمندان ، شبي بيدار خوابيدم 

 نمي گويم چه ها ديدم ، چه سان تب دار خوابيدم 

 تمامي اهلِ منبر ، جمله در گفتار فرخنده

 نصيحت گو ، نصيحت آن ، ولي بسيار خنديدم 

"پرستيدن" ديگران بت را " بت "  شود يكي پس مي  

 تمامي برده گان و جهل در تكرار، خوابيدم 

 هزاران مولوي ، دستار بر سر، حافظ و سعدي 

 چه مي گويم عجايب را ؟  شبي بيدار خوابيدم 

آياني در تن و مغرور بيهوده " فرِ" همه   

 آه آري روز و شب را ، جمله در اعصار خوابيدم 

اري است ، بويِ ياس مي آيدخلايق صبحِ بيد  

 همه اآنون سخن گو، من ولي اين بار خوابيدم 

 تمامي  منتظرها را ، امامِ  وقت مي آيد

 شبان و گوسپندان ، جمله گي پروار ، خوابيدم 

شود روشن" انسان" گر در دلِ" معرفت" چراغِ    

 ز بند آزاد  را آري ، حقيقت وار خوابيدم 

*   
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  تو ، شعرِ ماها شعرِ من ، شعرِ

 شعرِ اآنون ، اينجا

 
  تقديم به تماميِ جان باخته گان و رنج ساخته گانِ راهِ آزادي و قلم

 به چشم در راهيِ روزي نو و نوروزي نزديك و ديگر

 

 تو بگو ، پس تو بگو
 

 در سكوتي  همه حرف 

 اي راهِ مرا رفته بسي : گفتم 

 تو روايت آن از اين ، گفت و شنيد 

 ته است ، تو را ؟چه گذش

 خود ، تو بگوي 

 يا آه نه ، شخصِ خدا خواهد گفت ؟ 

 و خدايان همه گفتند ز خويش 

 تو بگو ، زاده ي رنج 

 همه آغشته به خون 

 ) ١" (چه آشيديم ، در اين سالِ دراز " 

 بر تو چون شد ، همه آن سوز و نياز ؟

* 

 در فضايي آه چنين ، دامنِ گل چاك شده

 ناباب شده زندگي ، سكه ي 

 هر چه ديو و دَد و هم عربده آش ، چوب به دست

 هر آه را هست ، تفتگي و چماق و قمه اي 

 مستِ نامردمي و دشمنِ هر آس آه نه من 
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 ؟" يا زهرا ، لك " آشتنِ آدمي و گفتنِ 

 اين  ، همان پرچمِ بر تاركِ آن شمشيراست 

 شمشير " بت" آه شده 

 وهمه ، خون و مرگ 

* 

  آه دميده ست ، به شرقِ تزوير ليك اآنون

 هورِ يك نيم شبِ نوروزين 

  ازچه رو بايد مرد ؟ 

 چون شقايق بشكفت ؟ 

 خواهد آمد : در خبر آمده 

 "آزادي" آن آه دارد سبدي گل به آف و

  بت پرستان به شتابيد ، آه بت مي آيد 

 بهرِ من ، نازِ زمين 

* 

 من آه گفتم  ، تو بگو

  بخت دختري بودي و آماده ي

 آه به يك شب ، تو وهم بختِ را سوزيدند 

 پسري بودي و سرگشته به خويش

 آه به جانِ تو شبيخوني شد 

 و تو را ، از همه آس ، دزديدند

 چه بگويم ، چون شد ؟ 

 تو بگو ، دخترِ من ، خواهرِ من

 پسرم ، يا آه برادر، پدرم 

 بر تو چون شد ، همه شب هايِ سياه ؟ 

 گ ؟ جمله روزانِ به مر
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* 

 ...و سكوت 

 حرمتِ بند و غروب 

 بشنو اين ، نامِ من و ما و تو را مي گويد 

 راهيانِ جوخه 

 آن آه برگردد از اين شب 

 به يقين بيمار است 

 قامتش ، گشته دو تا

 نه به يك شب 

 آه ز يك لحظه ي جان آندن و، هيچ 

* 

 ديگران را آشتند 

 تو هنوزي رنجور 

 " سعيد " يا ز بدرودِ 

 ا ز جان دادنِ آن مردِ  رشيدي

 تو بگو 

 پس تو بگو 

* 

 ـــــــــــــــــــ
 .مصرع خودي است )  ١(

* 
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 شاعرانه
 

 اي همراه " خويش" باورم آن اي 

 آه خورشيد ها را ، آينه يِ رويت ساخته ام    

 " تنهايم " و تنها با توست آه 

 تنها با تو 

 برآه مي بينم را ، در " حلول" و" طلوع " آه نقشِ 

 را " عشق " و 

  - به عددِ درهايِ نداشته يِ آسمان-

 راهي به تو مي يابم 

 بگذارم ، اي تنهايِ من  

 رهايم آن 

  اهورايِ زمينيِ خويش را - آه اآنون-

 يافته ام " حقيقت" در اندامِ زيبايِ 

 و تنهايي را 

 تنها با اوست آه به تجربه مي نشينم 

* 

  سفيدِ خويش را نشخوار مي آنند اآنون گاوان سبز و

   بار مي گيرند- مستي را-و دخترانِ تاك 

 تا پري زادانِ دريائي 

  از بي آران قصه ي موج و عمق ، برآيند 

 "زيبائي" و 

  در آوازِ بلبلان و لبخندِ غنچه ها تفسير شود 

* 
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 خورشيدِ تنهايم 

 تنها با توست آه زيسته ام 

 ها بوده ام " تن" و در تو

 خواهم پيوست " عشق" به روشنايِ 

 تا به آرانه گي را احساس آنم 

 را در تن هايِ خود " زندگي" و 

 با خويش و بي خويش 

 در تاب و بي تابي 

 چون چراغي بر دوش گيرم 

 را به خواهم " شاملو" و 

 تا خورشيدشان را نشان دهد 

 بگذار قويِ من به طلوع برخيزد 

 يآرايد و حلولِ زيبايي را ، جامه ب

 ) ١" (از شب ، هنوز مانده دو دانگي: " زيرا آه 

* 

 ـــــــــــــــــــــــ
 مصرعي از زنده ياد  احمدِ شاملو )  ١(

* 
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 چه آرديم و چه مي آنيم ؟
 

 با خويشتن چه آرديم ؟

 اين گونه پوچ و خالي

 خلقي آه بي هويت

 "مافي" قومي آه فهم 

* 

 انسان چو گاو آردن

 رسم امروزگرديده 

 خود وازديم از خويش

 عنوانِ آدمي را

 انكارِ فهم فضل است

 مردم چو گوسپندان

  خويشیخود مي چريم ب

 جمعي زباله خواران

 -نِ حيوانأ انسان و ش-

 يا جنسِ جهل انسان

* 

 شد آن چه شد ، گذشتيم

 "زندگاني" گشته ست 

 شما را " مزبله" اين 

 با مرگِ ناگهاني

* 
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 از اين جنازه 
 

 بگذريد از اين جنازه ، مردمان اي مردمان

 دستي و رقصي آجا شد ؟ عاشقان ، اي عاشقان

 وقت تنگ است و زمان نزديك و تابستان پديد 

  اين بهار- اما-بار نگرفتيم از نوروز

 گل نمي بينم دراين بازار ، چون شد چترِ ياس ؟ 

 بلبلان رفتند و تنها ماند ـ آري ـ سروِ ناز

 عقيم و روز ديگرگون شده ست فصلِ تابستان 

 جمله خود آزار مردم ، جان و تن چرك و فساد

 اي خلايق ، خويش را ـ گوياـ آه مَنتر آرده ايم 

 اين چه مردابي ست ؟ بلعيده زمان و هم مكان

 زندگي ها مي شود از دست ، بهرِهيچ و پوچ

 تا به آي در خواب ؟  بشتابيد ، بزمِ شاعران

  داديم نسلِ خويش را هدر" آري" چون به يك 

 تا خويش تن پيدا آنيم "  نه " ديو را گوئيم 

*  
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 و آري باد مي آيد 
 

  در آجا منزل آنم ؟- خدا را-من  نمي دانم 

 اآنون 

 چگونه باز گويم ؟

 آن چه را بايست گفت و گفته خود انسان ؟ 

 چگونه من بگِريم ، دردهايم را  ؟

*  

 م چرا من دوست دارم با خود

  از خود بَتر باشم ؟ 

 در جنگم ؟ " خويش" چرا با 

 چرا آنم ؟

  چرا اين سان ؟

* 

 گذشتِ لحظه را در خويش مي بينم 

 و با سهراب در هنگامه يِ باران 

 و با مريم ، به صبحِ ياس 

 طلوعِ قصه را در خواب مي بينم 

 ظهورِ منتظر، در ماه

 همه افسانه ها را آرده ام  باور 

 دل آنده ام "  خود "دگر حتا ز

 آري 

 " حقيقت چيست ؟ " 

 بيمارم 
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 خلايق ، باد مي گويد 

 آه اآنون ، فصلِ بيداري ست 

 و آري ، ماه مي آيد 

 )١" (به پا خيزيد مستان ، بويِ گل آمد " 

 همه سرسبز ساحل ها

 چه مي گويم ؟

  به خود تنها  

* 

 ــ    ـــــــ     ـــــــــــــــــــــــ
 .رع خودي است مص )  ١( 

* 
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 "انسان " به جاودانه گيِ 

 

 "يازدهِ سپتامبر" تا " بيانيه يِ طائف " از  

 را تعمير آرده است " بيت المقدس" عربي است آه 

 بگذاريد بگويم 

 زيرا آه اآنون ، سخن گفتن 

 دشوارترين وظيفه يِ هستي ست 

 امروز گفت وگو 

 نمايشِ آفتاب است واحساس 

 يامِ فهم و بودن ، شادي و آامكاري پ

 داد و ستدِ زيبائي 

 و جزآن ، شوره زار و تشنگي 

 مرداب هايِ جوشانِ زباله

 آه مگر به کارِ زميني بارورآيد 

 و باران ها به بارد 

  خورشيد برآيد و فرو شود 

 سر برآورند" زمين" از بسترِ" زندگي"  بذرهايِ 

 انگيزند بر- به لبخند-غنچه هايِ ناشكفته

 و چشمه هايِ اآنون زمزمه آغاز آنند 

 در چاهسارِ مغرب بيآرامند" رنج "  ديروزهايِ 

 به درخشد " زندگي" تا سپيده يِ 

 در نوروزي ديگر " انسان" و 

 برآيد و جاودانگي را ، تجربه آند 

* 
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 زندگي ، يك نيم شب
 

 من تماميِ خويش را

  وقفِ قضايا آرده ام 

 مردمان مردمان ، اي 

 هو آرده ام ، ها آرده ام 

 من نمي دانم 

 چه مي آيد برون از قبله گاه ؟

 خشك لب آري 

 آنارِ دِجله مأوا آرده ام 

* 

 زندگي يك نيم شب خوابي ست 

 يا خود لحظه اي 

 عاشقان بيدار 

 من گل بوته پيدا آرده ام 

* 

 دوست دارم دست ، برآن چترِ گل پيدا آنم 

 عنا آنم دوست دارم ، زندگي م

 هرچه را ، حاشا آنم

 دوست دارم جهل را 

 خود دفن در حالا آنم 

  - مستي وهم راستي-

 ها آنم " شادي" بايد آه 

* 
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 از اين جائي و هرجائي 
 

 در اين روز وهمين لحظه 

 آه من از خويشتن ، سرشارِ سرشارم 

 زباني گرم گفتارم 

 و با دادار دادارم 

 يمارِ بيمارم و زين بسيارها ، بسيارها ، ب

 چه مي گويم ؟

 ؟ " خود " چه مي خواهم ز

 اين روز و شب تكرار؟

* 

 " معرفت " گمانم هرآه خورد از ميوه يِ آن 

 " رنج " دايم بُوَد در

 خودي ، جاويد و پاينده 

 ؟" ذاتِ انساني " چرا بايد بميرد 

 چگونه ازآلاغي يا چناري ، زود پاترهم ؟

 جوشان ؟ و يا از جويباري ، چشمه يِ 

 مگر ما حاآمِ گيتي نمي باشيم ؟ 

 چرا بايد بميرد ، نفسِ جاويدان ؟

 چرا ؟ آري ، چگونه ؟ 

 جز آه خود آردن ؟ 

 را " انسان" نبايد آشت 

 چنان آو محترم باشد 

  زحيوان ، هستي ازهر نوع 
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* 

 ولي خيام و مولانا 

 نه حتا حضرتِ حافظ

 - آه رِندان را صَلا گفتيم-

  غزل را برترين استاد و يا سعدي ،

 ويا آن فيلسوفان ، عارفان و شاعرانِ ما ؟

 و ديگرها و ديگرها 

  نمي گفتند ؟- آن را آه مي بايد -چرا

 و دو رنگي ها " ايهام " و " ابهام " همه 

 نفهميدند گويا زندگاني را 

 با ما چنين آردند ؟" مغول " چرا بعد از 

  - مگر نه جمع شد تومارِ ناداني؟-

 ؟" نظام الملك " ه مي آرده ست با ايران چ

 و شاه عباس ، آن بت ساز؟ 

 چه ما آرديم ، با امروز؟

 دفن شد عنوانِ ايراني " مزدك " تو گوئي بعدِ 

 وآن بيداد " نوشروان" ز

 هلا فرياد ، ای فرياد

* 

  - رهايم آن-

 در اين جا ، زندگي آردن

 ناداني است" رنج "قلويِ 

 يست و انسان نيزانسان ن

 چگونه خود بيآرايد 

 به رِندي ها و پستي ها ؟
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 چگونه تن بيآلايد 

 به زشتي ها و زشتي ها ؟

* 

 و آري

 )١(؟ " اين چنين بوده ست ـ گوياـ داستانِ ما " 

 به گند آغشته بسياران 

 با ننگ " زندگي" به دوراز

 آه ما با خويش بد آرديم 

 ستم آاران مدد آرديم

 غلط ها بي عدد آرديم

* 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 .مصرع خودي است )  ١(

* 
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 و حد يعني آه الدنگي
 

 نگاه از حد

 آه يعني خود ببايد داد 

 و اين ، آن آلِ موضوع است 

 ولي حد را چه فردي ؟ جمع ، يا نيرويِ پنهاني ؟

 چه آس مرزِ ميانِ حق و ناحق را 

 چنين رسوا ، نهاده برسرِ راهم ؟

  دانم ، آدامين مردكِ پست و دبنگي بود ؟نمي

*  

 تمامي آن چه مي گويند ، از خويش وهويت شان 

 همه ، مجعولِ مجعول است 

 چه مي گويند اين مردم ؟ 

 همه بيمار وآور وآر 

 آه هم خنگند و هم تزوير را ، در بي آران دارند    

 چگونه من نگه دارم ، حدودي را آه اين سان است ؟ 

  به اين فرهنگِ خود بيمار و مرگ انديش ، برخيزم ؟ چگونه من

 هلا  فرياد ، از بيداد 

 به آوه و دشت بشتابم 

 و درغاري ، شوم پنهان 

* 

 چرا ديروز مي گفتم 

 آه من انسان و اين خلقند حيوان ها ؟

 چه عكسِ آن درست آمد 
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 و اينك  من

  به روزي زنده بودن ، سخت محتاجم 

 نندِ ايشان ـ زندگاني را  ما-وخود گم آرده ام 

 همان آو شد ، دريغ از ما 

 چه ناني ، يا آلامي خوش  

* 

 دريغ آيد مرا ، از لحظه اي بودن در اين گنداب 

 و در مرزِ دروغ و زشتي و پندار 

 به فرهنگي آه با نيرنگ آغشته ست 

 و هم با مرگ پيوسته ست 

 چه چيزي را نگفتم ، پيش ازاين رفتن ؟ 

 نمي بايد ، آه من گفتم ؟چه چيزي را 

 تمامي هيچ ، تمامي پوچ 

* 

 ولي پيغمبرِ اين قوم ، چون آيد شبي از راه 

  يقين ـ آهسته مي گويد -به گوشِ من 

 آه آري ، بعدِ من بشتاب 

 اين دآان ، همان مكاره بازاراست 

 و تنها با صداقت ، مي شود ويران 

 را " زندگاني" و بايد آرد باور

 هستي برد و آامِ خود ز

 هلا بشتاب 

 اين گويِ تو وميدانِ تو باشد 

 هلا ، بشتاب 

*        
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 و از اين زندگي ، اآنون
 

 آابوس ، هراس  ، نوميدي 

 بي تابي ، قفل ، ديوار 

 بن بست هايِ سنگي 

 ديگ هايِ جوشانِ زباله 

 رفتارهايِ بيمارانِ پا در گور 

  است "زندگي" اآنون مرگ ، گران مايه ترين فرصتِ 

 شايد زميني بارور را 

 آودي ، به تناوريِ نهالي باشد 

 شايد

* 

 ميدان ميدان ، چون اسبي تاخته ام 

 با شما بودم ، مردم 

 و خود را به هيچي باختم 

 آسي مي بايدم 

 همراهي آه به خويشتن و زندگي برخيزد 

 مرا باشد و جز ما را ، باور ندارد 

 هنگامي آه مي ميريم 

 هايمان چه مي شود ؟  " رنج" سزايِ 

 جوهرنيكي و زيبائي چيست ؟ 

  - بگويدم يك آسي-

 زندگاني آدام است ، شما آه داريد ، مردمان ؟

 نكند من عاشقم ؟
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 جان و تن پريش " ماليخوليائي " 

 نفرتي مانده است و افسوسي

 بيمارم 

 بودن به هيچي گذشته است 

 من اما هنوز، زِنده و بازَنده ام  

 ران نسل سر آرده  و با هزا

 دامن دامن روايت ها دارم 

 عاشقي ها و رنج ها 

 و هنوز اميدوار در فردايتان ، مردمان 

 گفتن ، به هر چه نيرنگ و پليدي " آري " تا مگر به جبرانِ 

 يك بار

 -ـ آري ، همين يك بار

 بگوئيم  " نه " اهريمن را 

 و به خويشتن و زندگي لبخند زنيم   

* 
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 آنون خرداد
 

 تابستان آمده و خرداد بر گورِ پندارهایِ بهاری ، سر می رسد 

 " حشرات الارض"دوباره پشه ها و مگس ها و تمامی 

 با شغالان و کفتارانِ شب رو ولاشه خوار، به زوزه برخاسته اند 

 بویِ مرگ تمامیِ کرکسان را به خويش می خواند 

 مستانی شان از خوابِ ز- دسته دسته-واکنون خرس ها

 به همراهیِ تمامیِ شب کوران و روز ترسان ، بر می آيند 

 خوک ها ، ديگ هایِ جوشانِ زباله را 

 با يکديگر می ستيزند 

 شب ها مدام صدایِ زوزه می آيد 

 سر بر کرده اند " حشرات الارض " همگی 

 آمده اند تا دوباره تاريکی را به ياری بخوانند 

 نه است  که آدمک ها چگو: اما سپيده می گويد 

 پليدی هایِ خويش را به حيوان ها نسبت می دهند ؟ 

 در حالی که زوزه یِ شغالانِ لاشه خواردرانسان ، پايدارتر وچندش آورتراست 

 و کفتارانِ انسانی ، عفونتِ مرگ را 

 بويناک تر فرياد می کنند 

 آدميان حشراتی توليد کننده یِ بيماری اند 

 و کرکسان و کلاغان در حالی که مگسان 

 پاک کننده یِ عفونت ، از دامانِ طبيعتند

 حتا مگسانِ شهر نشين ، پليدیِ هایِ انسان را می شويند 

 " حشرات الارض " اين 

*  
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 ديروزالاغی در طويله فرياد می کرد 

 نادان تراز خويش ، آدمک ها : که ای 

 اکنون ، با من و جمله کلاغان و سگان 

 باز گرديد به دامانِ طبيعت 

 آن را محترم  شماريد

 و از لبخندهایِ بامدادیِ نسترن ها بهره برگيريد 

 هر روزِ بودن را ، در کنارِ بِرکه ها به رقص برخيزيد 

 تا نگاهِ زيبایِ اين مامِ خشمگين را ، دريابيد 

 باشد که گناهِ اين چنين انسان ، بر شما به بخشايد 

  تان ، آمرزش آورد و بر پشيمانی واحساسِ گناهِ ازلی

 گوسپندان به شتابيد 

 آنون خورد  و خواب 

* 
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 در بامدادِ نوروز 
 

 کودکانی سالمند و نوجوانانی نابالغ 

 آدمکانی فرسوده و بيمار و توان نهاده 

 در ستيز با دانائی 

 بازی گرانی بازی خورده 

 بوزينه گانِ تقليدی 

 بند ايشان را می فري" ليسکی" که با 

 و چون سفيهان و ديوانه گانِ مهجور

 را " ولايت " و" قيمومت " نياز به 

 خويشتن گواهی می دهند 

 جمعی گيج و خواب زده و مبهوت 

 گناه آلود و فرسوده و تباه 

 که نسلی ناتوان ترازخويش را ، پرورده است 

 "  گول خور گول زن و مرده پرست" 

 " خود فروشی به يکی قرصکِ نان" 

 )١" ( خويشتن آزاری ، به يکی وعده یِ کشک" 

 )    ٢" (که نه خود آگه و نه از دِگری می شنود" 

*           

 اکنون هنگامه یِ ذهن هایِ بيدار و چشمانِ مراقب است 

 "و ظهورِ موعود  بامدادِ  ميعاد " 

 " بت پرستان به شتابيد" 

 " که بت می آيد" 

 )٣" (بهرِ من نازِ زمين " 
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* 

 ون زيباترين نمايشِ هستی اکن

 آشکارِ بودن 

 شعورِ فرزانه گی

 و درخشانِ سپيده 

 در کارِ برآمدن است 

 وآب درلانه هایِ زيرزمينیِ مورچه گان و شب کورانِ روزترس ، بيداد می کند 

 شغالان و کفتاران به زوزه برخاسته اند 

 کرکسان برلاشه هایِ لهيده ، بال می گشايند 

 هایِ جوشانِ زباله را می نوشند و خوکان عفونت 

 روباهان به نيرنگ ، خويشتن می آرايند 

 و اما تيغِ سوزانِ آفتاب 

 قناريان و بلبلان را به ترانه بر می انگيزد 

 در کارِ برآمدن است " شعور" و خورشيدِ 

 اهريمنِ نادانی و تباهی ، تاريکنایِ شب را می جويد 

  و شب بو و مريم و ياس و نيکی و زيبائی ، در لبخندِ نرگس

 پرستوهایِ مهاجر را 

 به گشودنِ آزادِ بال فرا می خواند 

 نوروز می آيد 

 نوروز آمده است  

*  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ابيات و مصرع ها خودي است ) ٣و٢و١(

* 
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 خويش 
 

 ای همه تن 

 گلِ خودی 

 در نفسم تو چون شدی 

 همره من روان شدی 

 یِ لطافت و خوشی بو

 رقصِ نسيم و خامُشی 

 در تنِ من ، تو جان شدی  

* 

 چيست هم آن که در تنش 

 تنی چنان شدم " خويش" 

 بی گل و مُل  روان شدم 

 آمدنم چه بود ، اين ؟ 

 که اين چنين : يا تو بگو 

 چيست نشان ز بودِ من ؟

 بهر چه آمدم ؟  به خود ؟

 خود تو بگو چه سان شدم ؟

* 

 يایِ من شبی روحِ ن

 ترس ز کابوس مگو 

 مردم و خود زنده شدم 

 تلخ شبی به زندگی 

* 
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 خويشِ من است آن چه گل 

 بویِ خوش است و رويِ خوش  

 همره و همدل و زبان 

 دختر ناز و نازنين    

 گل پسری که هم نشين 

 بوده و هست اين چنين 

 هم او بوده ، بدان " خويش " 

 هم دَمِ  خوب و مهربان

* 
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 چشم اندازی ، به درنگِ خدايان 
 

 حشرات الارض ، مگسانِ زمين 

 روباهان وکفتاران 

 بوزينه گانِ تقليدی 

 اکنون هزار سال است ، اگر نه هفتاد قرن

 که گاوان و گوسپندان را ، چوپانان به کشتار می برند 

 و کومه هایِ گلين ، دشت را آلوده اند 

*  

 ده است صدا در صدا پيچي

 وزوزهایِ مداومِ زنبوران

 و زوزه یِ شبانه یِ کفتاران و شغالان 

 آنک ، مائيم سايه هایِ شب : که 

 قاصدانِ مرگ و لاشه 

 کابوس وهراس 

 واينک طويله هایِ بی آخور

 فريادها و جيغ هایِ نامفهوم 

 که زمين را به جنجال آلوده است 

 کند و عرصه را بر بلبلان و قناريان ، تنگ می 

 آنک طنينِ عربده 

 بر تاريکیِ دشت هایِ شقايق 

 پَرهيبِ باج گيرانِ تنهائی 

 ميراث خوارانِ لاشه 

 که زندگی را برانسان می آشوبند
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 زيبائی را انکار می کنند 

 صف می آرايند" عشق " و به سنگ بارانِ 

 چشم اندازی ، به درنگِ خدايان 

*  

 اکنون ديوان به عربده برخاسته اند 

 وزينه گان ، جيغ درجيغ گره می زنند ب

 گاوان به انتظارِ نواله ای ماغ می کِشند  

 کرم ها در عفونت هایِ جوشان می گدازند 

 و الاغان خنده و جفتک را ، برخاک می غلتند 

 اکنون مرگ فضيلتی است 

 به پاس داشتِ زندگی 

 باشد که کودی ، به تناوریِ نهالی 

 شب بوئی برگی ، بوته ای ، نسترن و 

 باشد که شکوفه ای ، فردائی 

* 
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 دريغا بر انسان ، بر زيستن 
  

 گم  آرده  است" زندگي"  آدمي  همواره

 چيزي  در فراخنايِ روز

 چشم اندازهايِ آفتاب را ، تيره مي سازد 

 طبيعت اما ، هر لحظه به لبخند غنچه مي گشايد 

 برآه ها  زندگي  را مي فهمند

 رانه ي زيبايي مي خوانند و  قوها ت

 آفرينش مدام درحالِ شدن و بودن است 

 و بي نوا انسان 

 ياوه هايِ بسيار را 

 در رثايِ زندگي و توجيهِ مرگ 

 باور مي آند و تن مي سپارد  مي شنود و

 در اِزايِ هيچ  

  آري هيچ
 

 اما ديري است آه المپ

 تنها  دهكده اي ست ، به ياد بودِ  خدايان

 ن درخشيده است ، بر پيشانيِ دانسته گيو انسا

 لبخند  مي زند "  زندگي" مشعلي آه بر

 و زيبايي ،  آه آغوش  گشوده  است

 فراخنايِ انديشه 

 آران ها و بي آران هايِ ديگر مي جويد 

 و ظهورِ زندگي را  مژده  مي دهد 
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 اينک هنگامه يِ رقص و پاي آوبي و مستي است 

 "يونجه  را  مي فهمند "   گاوان  نيز  آودن ترينِ- ديگر-اکنون

 و حقيقت برهيچ خدايي پوشيده  نيست

* 

 دريغا  بر زندگي هايِ از دست  شده

 عاشقي هايِ  شگفتِ آدمي 

 آران هايِ تا دور گسترده يِ انديشه  و زيبايي 

 آشف و شناختِ اآنوني هايِ بلوغِ انسان

 اما دريغ را چه سود ؟

 ن وخويشتن باورانِ به انسان رسيدههنگامي آه هستي شناخته گا

 ازجنسِ پسآبِ آشپزخانه هايِ اشرافِ در گذشته يِ روس

 خوراك هايِ خوآانه مي جويند 

 و درعفونت هايِ جوشان مي لولند 

 تا  خويشتن را بيابند 

 و برايِ شخصِ شخيصِ خود به زِيند

 - يا به رِيَند-

 اما  افسوس  را چه سود ؟

 شه وعمل برانگيختن آه دانسته را به اندي

 بسيار دشوارتراست ازهدايتِ نادان ، به  دانايي
 

 ...برويم اي يار، اي  يگانه يِ  من " 

 سخنِ من نه از دردِ ايشان بود

 )١" (خود از دردي بود ، آه ايشانند 
 

 و اآنون ديگر بس  است 
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 آه  شاملو  

 بايد يكايكِ  ايشان را 

 نشاند"  بر دوش هايِ  خويش" 

 به گرداند "  گردِ  حبابِ چرخ "و

 تا  نشانشان  دهد 

 )٢" (خورشيدشان آجاست ؟ " آه 

 آجا ؟
* 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 با ادايِ احترام به نامِ بزرگِ زنده ياد احمدِ شاملو  ) ٢ و ١( 

* 
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 ان آمد عصرِ تابستو

 
 چه بايد کرد ؟

 بودن»  برآستان«  جز

 )١ (»داستان بودن ؟  و يا در« 

 هم نزديک ، اين ا فسانه کوتاه استو 

 و بايد سر بگيرد ، زندگانی ها

 و گويا ، ميوه باران است تابستانآمد عصرِ  که

 گاهِ ناتوانی نيست

 فصلِ سبز و آبی پوش

 ست دريا، هنگامه یِن وکن

 زيبا صبحِ بارانی

* 

 هلا ، هنگامِ بارِ خود نهادن شد 

 همه شاداب و پا کوبان   

 تمامی عشق و سرمستی

 شيرازیانِ چنان ترک

 و يا مستانِ بندر

 دخترانِ ناز و شوريده

 که کارون را به رقص آرند

 در شب هایِ مهتابی

 -بلم رانی و بی تابی -

 و دريا شان ، دلی ديوانه می خواهد

 خدا را چشم در راهم 
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  زلالِ انزلیصبحِکه در 

 قویِ قشنگِ من

 سپيده ، رو سفيد آيد

* 

 جشن برپا کردو بايد 

 زنگِ پايان استکه اکنون 

  يار می آيد -گويا -دورآن و از 

 عسل گُل می دهد ، در جام

  ، تماشايي است منو می بينم غزالِ

 آری ، که غوغايي است و ببر

 تمامی دخترانِ تاک

 خُم را ، بی قرارانند

 زيبا رين تن و همه شي

 سرمستان می رقصند ، و 

 بی تابِ تنِ خورشيدو 

 هلا ، هنگام می آيد

 ز گل ، پيغام می آيد
 ــــــــــــــــــ

 . مصرع خودي است )  ١(

 * 
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  هاچار پاره

 
 زشـت اسـت ديـدنِ گـل ، پـوشيـده در سـياهـی

 زيـبـایِ پـاکِ مـهـتــاب ، در چـتــرِ ژاژ خـايــي

 يخوب پاکِ بــر درخــتِ هــستــی ، انـوارِ زن

 کـی ديـده ای کـه خـورشيـد ، رو گـيرد از خدايي

* 

 

 

 من :  ـ گفت ـل بـه زگُـشـبی دخـتــری 

 چــنـانـم کــه در خــلــوتِ مــرد و زن

 آری ، مـگـر عـا شـقــی: بـــدو گــفـتـم 

 نـسـان سـخـناِبـد انـيـم و گــويـيـم ، زِ

* 

 

 

 

 تک بيت

 
 قـویِ زيبا ، در زلالِ برکه ای ا فتـاده بــود

 قرصِ روی ماه ، در شرمی زشبنم ، زاده بود

* 
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  خاطرهتک بيتِ
 

 تو گويي سروِ ناز، دختـري خـندان لب و زيبا 

 به من افسانه می گويد، با لب و چشمانِ خود 

* 
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